
مطالعۀ‌تطبیقی‌زبان‌نقالی‌و‌زبان‌داستان‌‌نویسی‌مدرن

»تنها راه برای دفاع از زبان، حمله به آن است«
 مارسل پروست

رمان طلسماتآرایه های لحن و زبان وجوه بلاغی و 
علی پیام

104



این نوشــته نقدی دربارۀ رمان طلســمات اثر ادبی محمدجواد خاوری 
اســت. این مقاله ضمن این که معترف اســت که رمان طلسمات از نظر 
زبان1، کلام، گفتار2 و ساختار3 گویش4 بومی5 هزارگی قابل وصف است؛ 
اما می توان هر اثر ادبــی را از زاویه های گوناگون مورد بحث قرار داد. با 
این حال، آن چه که در این جا می آید، صرفاً مطالعه و بررســی طلسمات 
از منظر وجوه بلاغی و آرایه های لحن6 و زبان، متناســب با فضای وجه 
نقالی7 و زبان داســتانی مدرن است. رمان طلسمات از این منظر جای 
مطالعه، بررسی و نقد را دارد و من در محدودۀ همین وجه سخن، خواهم 

پرداخت.

زبان: عمده ترین مصالح آثار ادبی و هنری
زبان و کلام، مهم ترین و عمده ترین مصالح و ابزار نویسنده و پدیدآورندۀ 
اثر ادبی اســت. نویسنده و خالق اثر ادبی فقط با زبان، بنای ادبی، متن 
روایــی و متن منثور خود را بنا می کند؛ یعنی اثر ادبی بدون زبان شــکل 
نمی گیرد. به گفتۀ زبان شناسان8 ما در درون زبان هستیم و بیرون از زبان 
نیســتیم. هر پدیده ای چی در در درون زبان باشــد و چی در ذهن، یک 
مقولۀ زبانی است. بنابراین، می توان گفت مرکز فکر بر پایۀ زبان است و 
یکی از آن تراوشات زبان چیزی است که ما تحت عنوان گفتار و نوشتار 
بحث می کنیم.9 در داستان  نویسی زبان مقوله ای است که به نوشته تبدیل 

می شود )ارجی، 1391 کارگاه داستان حوزۀ هنری قزوین(.
زبان در هر اثر ادبی مثل رمان10 و داســتان کوتاه11 و سایر آفریده های 
کلامی از جمله ســازه ها و مؤلفه هــای واقعی تکنیک12 ادبی اســت. 
صاحب نظــران حوزۀ دانش ادبی باور دارند که زبان، الگویی اســت که 
همۀ تکنیک های بشــری را در خود حمل می کند. این شمایلی است که 
الگوهای تکنیکی را باز می نمایاند و نقش واسطه ای را ایفا می کند که در 
عین حال خود به عنوان موضوعی مستقل مورد بررسی قرار می گیرد. از 
وقتی که ادبیات به مثابه زبان در نظر گرفته شد، واجد مدخلیت گسترده 
شد که امروز تسلط بر همۀ شاخه های آن را غیر ممکن کرده است. زبان 
به عنوان عنصر غالب ارتباط13 و گفتار  به عنوان تجلی شخصی زبان، به 
یک اندازه می توانند ذهن خواننده را در جریان تکنیک های ســاختاری 
داستان قرار دهند )کمالوند، 1392: 55(. بنابراین، نقد حاضر تمرکزش 
روی تکنیک های ساختاری طلسمات است که همانا زبان، کلام و گفتار  

1. Language
2. Speech
3. Structure 
4. Dialect: form of a language spoken in a certain area or district; subordinate variety 
of a language.
5. Autochthonous
6. Tune
7. Storyteller
8. linguist

9. سوســور میان مطلق زبان، زبان و گفتار تفاوت قایل می شــد. از نظر وی مطلق زبان تمامی 
 توان ها و نیروهای آدمی اســت برای ارایۀ معنا، زبان مجموعۀ قواعد و قوانینی است که یک زبان 
خاص مانند زبان فارسی را می سازد و گفتار شکل شخص به کارگیری زبان است )نصیری، نادر. 

http://nadernasiri.persianblog.ir/post/4 .فردینان دو سوسور و ساختارگرایی. واژه«
10. Novel
11. Short Story
12. Technic
13. Communication

بخش عمده و اصلی ســاختار اثر ادبی را سازمان می دهد؛ همان طوری 
که شما در این نقد خواهید خواند که چطور و چگونه زبان، کلام و گفتار 
توانسته است عنان اختیار انتخاب مسیر رمان را به دست بگیرد و اختیار 

را از دست نویسنده قبضه کند.

آرایه های ادبی و وجوه بلاغی زبان و كلام
از جمله موارد و مســائلی که توجه به آن شــود، بررسی های متون ادبی 
مانند رمان، داستان کوتاه و ســایر متونی که زبان جزء مهم ترین بخش 
توجه شود، آرایه های ادبی اثر است. منظور از آرایه های ادبی واحدهایی 
از زیبایی هــای گفتــاری و وجوه بلاغی اثر ادبی اســت کــه به منظور 
هماهنگی هــای آوایی یا معنایــی یا هر دوی این ها در اثر ادبی بررســی 
می شــود )فقیهی و آقایانی،1392: 25( تا اثــر از ناحیۀ تکاملی زبان و 
پختگی آن و همچنین رابطۀ14 اثر با ژانر تولید شــده هماهنگی15 داشــته 

باشد.
وجوه بلاغی زبان و کلام در هر اثر امر لازم و شایسته است؛ اما آن چه 
که در این جا با هم مرور می کنیم نگاهی گذرا به بررسی وجوه بلاغی زبان 
و کلام رمان طلسمات اثر ادبی محمدجواد خاوری است. بررسی وجوه 
بلاغی زبان و کلام، اولًا به ساختار هر اثر ادبی خواه رمان، داستان کوتاه 
و یا دیگر ژانرهای ادبی و هنری مربوط می شــود. دوم منظور از بلاغت  
زبان و کلام از نظر لغت عبارت است از  شیوایی  و رسایی  زبان و کلام که 
برای »مخاطب، خواننده و مشتری اثر )دهخدا، لغتنامۀ دهخدا، بی تا( 
تولید می شود. ســوم منظور از بلاغت زبانی و کلامی از نظر اصطلاحی 
عبارت اســت از مطابقت  کلام  با مقتضای  حال  مخاطب  که تأثیرگذاری 
ویژگی خاص و ذاتی آن را تشکیل می دهد. چهارم نقدی که در این نوشته 
مدنظر اســت، نقد به معنی بررسی وجه ساختار رمان است آن هم صرفاً 
زبان و کلام رمان طلســمات، نه به آن معنای کلاسیک که عبارت بوده 
است از تشخیص سره از ناســره و تمییز طلا از جس و یا تمایز گندم از 
جو. پنجم واژه های »گفتار« و »زبان« در کنار هم گرفته شــده اند بدین 
دلیل که گفتار، به لحن نویسنده و خالق اثر به عنوان خالق و پدیدآورنده 
انصراف دارد. پنجم آن چه که در این نقد حائز اهمیت است تأمین وجوه 
لغوی و اصطلاحی بلاغی رمان طلســمات اســت تا تکامل زبان آقای 
خاوری در طلسمات به دســت بیاید؛ با این وصف که هدف از نگارش 
این نوشته کشف، فهم، تبیین و تحلیل فرم و ساخت16 زبان، کلام و گفتار 

رمان خاوری است.
به بیان دیگر، منظور از بلاغت زبانی و کلامی که در این نوشته مدنظر 
است عبارت است از این که نویسنده، بایستی بیان، زبان و کلامش بلیغ 
باشــد؛ طوری که زبان اثر فصیح و مطابق با مقتضای حال باشــد و بر 
مخاطب تأثیر بگذارد به نحوی که در لذت، شــادی و یا اندوه گوینده، 
شــنونده نیز سهیم شود )بی نا، بی تا، شهر مجازی زبان و ادبیات فارسی 

14. Relationship
15. Harmony 
16. ســاخت: شــبکۀ روابط عناصر یک نظام در رابطۀ متقابل با یکدیگر اســت که این روابط 
می تواند طبق قواعد همنشینی و جانشینی صورت های جدید و گوناگونی به خود بگیرد و در عین 
حال کلیت یک ســاخت واحد و ثابت را حفظ کند )قنبری، محمد الیاس )1388(. »ساختار، 
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دانشگاه مجازی المصطفی(؛ مقتضای حال یعنی اگر اثر ادبی 
به سبک رئالیسم نوشته شــده، زبان رئالیستیک باشد و اگر به 
ســبک مدرن یا پست  مدرن نوشته شده، اقتضای همان سبک 

را کند.
افزون بر این سخن، بایســتی به این مسأله توجه کرد که هر 
اثری که تولید می شــود دارای سه عنصر یا سه مؤلفه هستند که 
به طور مشــترک اضلاع یک مثلث را می سازند. این سه ضلع 
عبارتند از 1. زبــان، کلام، گفتار و لحن، 2. اثر ادبی و هنری، 
3. مخاطب کــه در یک چیدمان هنرمندانه زبان و کلام و بیان 
اثر طوری چیده شــود که زبــان و کلام و بیان برابر با مقتضای 
حال خواننده باشــد و روی خواننده و مخاطب تأثیر بگذارد و 
همچنین شیوا و رسا باشد؛ یعنی عاری از دست انداز و پست و 
بلندی باشد؛ به گونه ای که زبان و کلام یک دست متن ادبی را 
به خواننده انتقال بدهد. پس مسلماً تأثیرگذاری اثر ادبی از نظر 
زبانی و کلامی نویسنده و پدیدآورنده زمانی است که زبان اثر در 

اوج بلاغت قرار داشته باشد.
به بیــان دیگر می خواهــم ببینم آیا مقتضیــات زبان و کلام 
خاوری در رمان طلسمات از وجوه زبان داستانی و یک دست 
برخوردار اســت یا لغزش و ســکتگی دارد؟ زیرا که مقتضیات 
زبانی و کلامی جهت اثر ادبی و هنری را تعیین می کند و مسیر 
اثر را مشــخص می کند این که متن ادبی/ رمان مربوط به کدام 

یک از سبک ها و ساخت های داستانی است.

زبان و لحن طلسمات، وجوه غالب قصه گویی و 
نقالی

به باور صاحب نظران دانش ادبی، زبــان در هر اثر ادبی: رمان 
و داســتان کوتاه و دیگر اشــکال متن ادبی، به عناصر فرا زبان 
یا رمزگانی تعلق دارد که محصول تجربه اســت؛ یعنی زبان در 
شکل فرا زبانی اش به گونه ای است که نویسنده اول آن فضا را 
تجربه می کند، کلمات را در قالب شئ می بیند، فضا و موقعیت 
را می بیند و بعد تبدیل به کلمات می کند. این کلمات برمی گردد 
بــه روح مجرد و ماورایی آن ها یا به فضــای عینی که تبدیل به 
کلمات شــدند. بنابراین، لحن می تواند بخشــی از زبان باشد 

)ارجی، 1391، کارگاه داستان حوزۀ هنری قزوین(.
بنابراین، زبان و کلام نویسنده، متن را ساخت و فرم می دهد 
و متن ادبی را به سوی شکل و ساخت سوق می دهد که از جمله 
عناصر شکل دهندۀ زبان، »لحن« متن/ رمان است؛ اما این که 
لحن چیست؟ دانشمندان دانش ادبی، لحن را به شیوۀ پرداخت 
نویســنده دانسته اســت که همانند صدای گوینده ای است که 
نمایندۀ حالات گوناگون در بیان اســت. کلمات و جملاتی که 
نویســنده انتخاب می کند به همان انــدازه که بیانگر جنبه های 
تصویری و اســتدلالی هستند، ممکن است بازگوکنندۀ حس، 
حالــت و یا حال و هوایی خاص باشــد که بر اســاس آن باید 
قطعه یا جمله ای خوانده شــود، یعنی حالت خشم، التماس، 

تکبر، ملال و دیگر جنبه های رفتاری. بنابراین، لحن، مفهومی 
موشــکافانه است که معنای تلویحی اش این است که آثار ادبی 
نیز مانند گفتار به گوینده و شنونده ای نیاز دارد. لحن طرز تلقی 
و نگرشی است که نویســنده به خواننده می دهد. لحن با همۀ 
عناصر ســبك یعنی )واژگان، نحو( معنی شناســی و موسیقی 

سروکار دارد )نعمت اللهی و قاسملو، 1390، تبیان(.
آن چه را که از مجموع نظریۀ ســاختارگرایان و متخصصین 
زبان فولکلور1 و متون داستان مدرن2 به دست می آید، با دقت در 
متون داستانی، لحن داستان مدرن و لحن ساختار فولکلور قابل 
تمایز است؛ آن گونه که ولادیمیر پراپ3 ساختار فولکلور را دنبال 
کرده ســپس گفته است که ساختار یا سازمان صوری یک متن 
فولکلوریک به دنبال نظم زمانی متوالی خطی عناصر موجود در 
متن است، بر این اساس اگر قصه ای دربردارندۀ عناصر الف تا  
ی باشد، ســاختار قصه به موجب همان توالی تعیین می گردد 

)ناظمیان، 1394(.
با توجه به ریخت شناسی4 ســاختار روایی و زبانی فولکلور 
آن گونه که پراپ گفته اســت و دقت در الگوها و شاخص های 
داستان مدرن را بیان کرده، طلسمات از نظر وجوه بلاغی زبان، 
کلام و لحن در شروع خودش یک دست و با نثر داستانی مدرن 
شروع شــده اســت؛ و لیکن هرچه روایت پیش تر رفته است، 
وجوه نقالی و قصه گویی از حیث لحن، غلبه پیدا کرده اســت؛ 
مثلا در صفحــۀ 10 کتاب لحن نقالــی و قصه گویی را ببینید: 
»ماجرا از روزی شروع شد که ملا یعقوب ماکیان مامه شمسیه 
را دید که وقت آب خوردن به جای این که نوک بزند و سرش را 

بالا کند...« )طلسمات، ص10(.
همین ریتــم و لحن نقالی قصه گویــی زمانی وضاحت پیدا 
می کند که رمان به منظرگاه ســوم شــخص روایت شده است؛ 
زیرا متخصصین دانش داستان  نویســی مدرن، یکی از علائم و 
نشانه های دال بر کلاسیک بودن رمان/ داستان کوتاه را، زاویۀ 
دید سوم شخص می داند. به ویژه آن جایی که روایت از نظر فرم 
نحوی به جای این که فلاشــبک بخورد، ماضی بعید می شود. 
شاهد مثال من صفحه 11 طلسمات است که با هم مرور کنیم: 
»زمانی که او از دســت کافران گریختــه بود، کوه میخ پناهش 
داده بود. شــاه کیــدو هم به پاس نیکی کوه میــخ، دور دورش 
گشته بود و عصایش را به زمین زده بود و از هر جای عصایش 
چشمه ای جوشــیده بود...« )طلســمات، ص11(. به همین 
ترتیب، طلسمات را هرچه پیش تر می رویم لحن افسانه گویی/ 
قصه گویی/ نقالی وجه غالب فضای زبان/ کلام طلسمات را 

1. Folklore
2. Modern Story
3. ولادیمیــر پــراپ Vladimir Propp )1895-1970( محقــق و فرمالیســت 
روس تبار که به واسطه ارائۀ تجزیه و تحلیل های ساختارگرایانه اش از قصه های عامیانه 
روســیه و تفکیک سن و یک فونکســیون ویژه در بین همه این قصص، در نهایت به 

هفت شخصیت بنیادی پی می برد.
4. Morphology

یخت شناسی ساختار  با توجه به ر
روایی و زبانی فولکلور آن گونه 
که پراپ گفته است و دقت در 
الگوها و شاخص های داستان 
مدرن را بیان کرده، طلسمات 
از نظر وجوه بلاغی زبان، کلام 
و لحن در شروع خودش یک 
دست و با نثر داستانی مدرن 
شروع شده است؛ و لیکن هرچه 
روایت پیش تر رفته است، وجوه 
نقالی و قصه گویی از حیث 
لحن، غلبه پیدا کرده است
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تحت ســیطره قرار داده اســت؛ مثلا این وجوه را در صفحات 12 و 13 
طلسمات به وضوح می توان دید.

البتــه وجوه نقالی طلســمات به طور مشــخص در لابــه لای تمام 
روایت های طلسمات قابل مشاهده است؛ مثلا در صفحۀ 37 نگاه کنید: 
»ماجرا از جایی شروع شد که یک کاسه شیر را که لب تندور بود، پیشک 
چپه کرد. هر دو زن یک دیگر را متهم به بی احتیاطی کردند. گرچه یک 
کاسه شیر مهم نبود...« )طلســمات، ص 37( که البته علاوه بر وجه 
نقالی در ســاختار زبانی سرعت روایت داستانی در صفحه 38 نیز رمان 
را از آن حالت یک دست و چیدمان منظم زبانی، بیانی، کلامی به سوی 

وجه قصه گویی هدایت کرده است.
متخصصیــن ادبی بــاور دارند که داســتان گوی کلاســیک هم هیچ 
وقــت نمی خواهد به جزئیات بپردازد یعنی با شــتاب می خواهد حرکت 
داســتانی را به جلو ببرد. رو به جلو باشــد. در مقابل تنها چیزی که در 
داستانویســی مدرن امروز به آن خیلی اهمیت داده می شود جزئی نگری 
است. این جزئی نگری هستۀ اصلی زبان است. در داستان  نویسی امروز 
این مسئولیت به عهدۀ زبان است. حال این جزئی نگری چقدر می تواند 
باشــد و به داستان بیاید یا نه و ظرفیت های داســتان کم باشد یا زیاد یا 
دقیق باشد یا کمتر توجه بشود، بحثی است که تناسب داستان آن را تعیین 
می کند )ارجی، 1391، کارگاه داســتان حوزۀ هنری قزوین(؛ پس نگاه 
به فرم زبان و ســاختار زبان و گفتار البته ممکن اســت برای افراد بومی 
هزارجات که وجوه نقالی و افســانه گویی را به خوبی آشــنایی دارد، این 
عبارت، کاملًا عبارت آشناست: »... فورا دست از نواختن کشید و آتش 
دنبوره اش خاموش شــد. همان موقع به قدرت خدا باران تندی شروع 
کرد به باریدن.« )طلســمات، ص38(؛ یعنی به روشنی مشخص است 
که وجه نقالی و قصه گویی چیرگی دارد بر حالت زبان روایی و داستانی 

مدرن.
همین لحن و ریخت زبانی و کلامی قصه گویی و نقالی را به طور مثال 
در صفحۀ 50 بند ســوم کتاب نگاه کنید: »یکی از همین شب ها بود که 
بیگم حرفی را که مدت ها ته دلش می گشــت، گفت. وقتی صدای آواز 
بقیه گنگ و مبهم از پشت بامهایشان می آمد...« )طلسمات، ص50(. 
جمله بندی ها و ترکیبات جمله لحن روایت را روایت نقالی ساخته است 
که به باور من این مسأله متأثر از قصه گویی و نقالی حکایت های عوامانه 
است که آقای خاوری سال ها برای جمع آوری، پژوهش و مأنوس بودن 
با آن ســرو کار داشته است. این لحن نقالی و قصه گویی در صفحه 57 

نیز می توانید ببینید.
ریخت نقالی و قصه گویی در برخی از صفحات طلســمات، مســیر 
داســتان را کج کرده و داســتان را در فضای افسانه گویی های که در بین 
مردم به سبک قصه های جن و پری است سوق داده؛ مثلا به این عبارت 
نگاه کنیــد: »بچه ها با جیغ و داد هرطرف گریختند، ولی نیکه ســر راه 
گرگ رفت و گفت: من از زندگی سیرم مرا بخور.« )طلسمات، ص 89(. 
صفحه  به صفحه که طلســمات را مرور کنیم و ســاختار رمان را از نظر 
بررســی بلاغی داستانی تحلیل کنیم به ریخت قصه گویی و نقالی بیشتر 
مواجه می شویم؛ مثلا به صفحات 92، 93، 100 و 101 نیز فضای زبان و 

کلام از داستانی به سوی نقالی و قصه گویی لغزیده است.

كسیون؛ وجه بلاغی نقالی  سرعت آ
همیــن وجه بلاغــی و آرایه های نقالی و قصه گویــی در صفحات 102، 
کسیون را سریع ساخته است که در این صورت  103، 104، 105 و 106 آ
طلســمات را از روایت داستانی یک دست و روایت داستانی مدرن جدا 
کرده است و به قصه گویی سوق داده و افسانه گویی نزدیک ساخته است؛ 
به طور نمونه به این عبارت توجه کنیــد: »مردم نقل می کردند که بابای 
استا نجف که مولاداد نام داشــت یک گرگ کشمیری را گرفته بود...« 

)طلسمات، ص178(.
نمونۀ دیگر وجه بلاغی قصه گویی و نقالی را در صفحات بعدی کتاب 
نگاه کنید: »القصه، در پناه گرگ بیابان و برف زمستان به کابل رسیدند. 

کابل همچنان شلوغ و دیوانه کننده بود.« )طلسمات، ص181(.
ریخــت آرایه های زبانی، گفتاری و لحن طلســمات، با آن ســرعت 
کســیونی که یافته اســت، در صفحــات 205 و 206 و بندهای 7 و 8  آ
طلســمات، بدین ســان حوادث و رویدادها به سرعت پیش برده است؛ 
طــوری که این حالت برای هر کس که با ریخت قصه های جن و پری و 
یا افسانه هایی که در هزارجات قصه گویی می شوند آشنایی داشته باشد، 
درمی یابد که رمان به ریخت افسانه گویی و قصه گویی بیشتر نزدیک شده 

است.
وجه آرایه ها و بلاغی نقالی و دوری گرفتن از وجه زبان داستانی را در 
صفحه 207 نیز نگاه کنید: »وقتی خواست سر آن ها را ببرد، یکی از آن ها 
به حرف آمد و گفت: ای آدمی زاد! از خون ما یک کلوخ تر نمی شــود و 
از گوشــت ما یک کومه پر. اگر ما را نکشی تو را خوشبخت می کنیم.« 
)طلسمات، ص207(. همچنین در صفحۀ 210 نیز قابل ملاحظه و دقت 
اســت: »باد می وزید و او را چند پهلو گرداند و پیش پای کودکی برد که 
علفی در دست داشت و با آهو بره ای بازی می کرد. نیکه حیران ماند که 
ایــن کودک در این کوه خارا چه می کند. کودک گفت ســولۀ زن حیدر 
چوچه اســت که نعیم سوک سوک او را این جا انداخته بود. نیکه گفت: 
»ها، قصۀ تو را شنیده ام؛ تو همان طفلی هستی که در زمان های قدیم از 
حلق مادر زاییده شده ای. تو هیچ وقت بزرگ نمی شوی...« )طلسمات، 

ص: 210- 212(.
بلاغت وجه نقالی و لحن قصه گویی به شــکل گفتاری در صفحات 
211، 112 و 113 به شکل غالب موجود است. همچنین همین وجه را در 
بخش هشتم یعنی صفحات 205 تا 214 و صفحات 251، 252، 273 تا 

ص 276 نیز می توان ملاحظه کرد.

آرایه های وجه رئالیستیک زبان، كلام و گفتار طلسمات
از نظر تحلیل وجوه بلاغی و تحلیل ســاختار زبانــی، کلامی و بیانی، 
طلسمات، یک رمان واقعگرایانه است و یکی از ویژگی های وجوه بلاغی 
زبان، کلام و گفتار این رمان به شمار می رود. ارجاعات زبان خاوری در 
طلســمات در بیرون و در جهان واقع، در ســطح مناسبات زندگی مردم 
هزاره در کوه میخ واقع در قریه ای در ولسوالی ورس ولایت بامیان واقع 
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است. از نظر دلالت لفظی1 کوه میخ نشانه و دلالت است که ارجاعات 
جهان خارج داستان طلسمات را برای خواننده یادآوری می کند.

پژوهشــگران دانش ادبی دربارۀ چیستی رئالیســم گفته اند: رئالیسم 
ایده آل گرایی نهفته در ادبیات و مبتنی بر تخیلات و تصورات را کنار می زند 
و ســعی می کند تا مفاهیم آشنا و گاه پیش پا افتاده را بی هیچ کم وکاستی 
به تصویر بکشد )کافه داستان، بی تا(. همین صاحب نظران دانش ادبی 
وجوه بلاغی زبان رئالیســم را بسیار ســاده و بی هیچ تکلف و پیچیدگی 
دانسته اند )کافه داســتان، بی تا(. به باور کارشناسان ادبی، رئالیست ها 
می کوشند تا بی طرفانه زندگی پر مشقت و رنج عادی زمان خود را کاملا 
عینی و واضح در آثار خود منعکس کنند و به همین دلیل ارتباط و پیوند 
عمیق با افراد و جامعه بود که این مکتب هیچ وقت رونق خود را از دست 

نداد و مختص به دوره ای خاص نشد )کافه داستان، بی تا(.
با اســتناد به دلالت ها و نشانه ها، فیزیک وجه بلاغی زبانی و کلامی 
خاوری، رمان طلسمات را به فضای افسانه و داستان های فولکلوریک 
ســوق داده ولیکن به رئالیسم جادویی2 نرســانده است. در نهایت امر، 
طلسمات، در میدان نقالی و افســانه گویی گیر مانده است. به باور من 
اگر شــخصیتی مانند ملایعقوب و همچنین پرداخت نوشیدن آب توسط 
مــرغ در این رمان نمی بود و این موارد دســت و بال رمان را نمی گرفت، 

طلسمات به طور کلی در دامان نقالی و افسانه گویی می افتاد.
به باور من آن چیزی که طلســمات را از نظر نشانه3 به نقالی و ریخت 
زبانی و کلامی قصه گویی و لحن افسانه گویی نزدیک کرده است، پیشنۀ 
کار پژوهشــی نویســند در عرصه فرهنگ بومی اســت. درواقع زمانی 
قضیه به خوبی قابل فهم است که با کارهای پژوهشی خاوری در زمینۀ 
تحقیق و گردآوری قصه های عامیانۀ هزارگی از نزدیک آشنایی پیدا کنیم. 
هرکسی به این امر اطلاع داشته باشد بهتر و راحت تر به ریشۀ مسأله پی  
می برد؛ یعنی ســال ها گردآوری و پژوهش در زمینۀ افسانه های هزارگی 
زبان و لحن خاوری را طوری به نفع خودش مصادره کرده است که خود 

به خود زبان خاوری به نقالی و افسانه گویی متمایل می شود.
در ابتدای این مقال گفتم که زبان و گفتار از آن دسته ابزار و مصالح و 
موادی هستند که اثر داستانی را تغییر مسیر می دهد. این، برای کسی که 
بر وضعیت مسلط و اعجاز زبان آشنایی دارد، امر واضح و قابل وضاحت 
اســت. اهمیت بازی و نقش زبان و گفتار به حدی است که زبان و لحن 
اثر ادبی تعیین می کند که اثر ادبی در کدام  یک از ســبک ها و روش های 

داستانی قرار دارد.
به بیان دیگر زبان و گفتار نویسنده به بیرون رجعت می کند4 و حوادث 
بیرونی را آن طوری که هست، به شکل داستان به نمایش می گذارد. حال 
اگر فضای بیرون داستان فضای مدرن باشد، اثر ادبی در دستۀ آثار مدرن 

1 . الدلالۀ اللفظیۀ: إذا کان الدال الموضوع لفظاً؛ یعنی دلالت لفظی در جایی است که آن چه بر 
اساس قرارداد به عنوان دال تعیین شده است، لفظ باشد )المنطق، محمد مظفر(.

2. Magic Realism
3. Signification of term
4. تا پیش از سوسور چنین فرض می شد که هر واژه درواقع نمایانگر شئ بیرونی است که به آنان 
ارجــاع می کند بدان معنی که برای هر واژه و آن چه آن واژه بدان ارجاع داده می شــود رابطه ای را 

فرض می کند )نصیری، نادر، »فردینان دو سوسور و ساختارگرایی، واژه.
)http://nadernasiri.persianblog.ir/post/4 

زبان، کلام و گفتار رمان 
طلسمات از سطح زندگی بیرونی 
جمعی به درون و یا ذهنیات 
پرسوناژها عبور نتوانسته است. 
رمان های که ارجاعاتش لایه های 
عادی و سطوح زندگی پرسوناژها 
باشد، در دستۀ رمان های 
یرا  کلاسیک قرار می گیرد؛ ز
رمان مدرن از نظر زبانی دارای 
تجربه های جدید زبانی و خلق 
زبان های نامتعارف است
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قرار می گیرد؛ مثلا چنانچه اثر ادبی در فضای شهری باشد، متخصصین 
دانش داستان  نویســی این شــکل از آثــار ادبی را اثر مدرن به حســاب 
آورده اند؛ اما اگر اثر ادبی در فضای روســتایی و سنتی قرار داشته باشد، 
آن اثر را از جزء اثر ســنتی شــماریده اند. با توجه به این دسته بندی های 
ارجاعات بیرون و درون داســتانی، جای پرسش است این که طلسمات 

در چه وضعیتی قرار دارد؟
آن چه که پیدا و آشــکار است، طلسمات در فضای روستایی و سنتی 
قرار دارد؛ پس مســلما در قطار رمان های ســنتی و رئالیســتیک قرار 
می گیرد. بدین توضیح که زبان ارجاع آن به بیرون اســت. بیرون از متن 
داستان طلسمات، دنیای روســتایی، اطرافی و سنتی افغانستان است. 
ارتباط ارگانیکی بیرون متن و درون متن، فضایی ســاخته اســت به نام 

رئالیستیک.

ویژگی های وجوه بلاغی زبان كلاسیک
این پرســش به سزاســت این که اثری مثل طلســمات کــه ارجاعات 
درون متنی با بیرون متنی طوری گره خورده باشد که پرسوناژها و فضای 
داســتان در محیط سنتی واقع شده باشد، آیا این گونه اثر در کدام یک از 
دسته های رمان ســنتی، مدرن و پست  مدرن )سه نسل داستان  نویسی( 
قرار می گیرد؟ برای پاســخ این پرســش لازم است که برای فهم موضوع 

نگاهی به ویژگی های رمان های رئالیستیک بیندازیم.
بــه بیان دیگر آیا زبان، کلمات و لحن، طلســمات را مدرن ســاخته 
اســت یا نه؟ همچنین که صاحب نظران دانش داستان  نویسی تمام ادوار 
و مکاتب داستان  نویســی را به سه نسل کلاسیک، مدرن و پست  مدرن 
تقســیم کرده اند، حالا پرسش من این است که ســاخت1 طلسمات آیا 

کلاسیک است یا مدرن و یا پست  مدرن؟
از آن جایی که صاحب نظران ادبیات داســتانی رئالیسم را همان واقع 
گرایی دانسته اند؛ یعنی یک نویســنده واقع گرا به بیان واقعیات جامعۀ 
خویش دســت می زند و رئالیســم عبــارت اســت از روش دقیق برای 
بازنمایــی واقعیات بیرونی و مواجه با امــور )حادثه ـ ماجرا( آن گونه که 
هســتند؛ بنابراین زبان رمان های کلاسیک دارای این ویژگی هاست: 1. 
در داستان شفافیت روایی در مقابل فصاحت بلاغی وجود داشته باشد. 
2. از کارکرد ارجاعی به جای کارکرد مجازی اســتفاده شــود. 3. زبان 
متعین باشــد؛ یعنی عینیت داشــته باشــد و این عینیت در مقابل زبان 
انتزاعی به کار گرفته شود. 4. سعی شود از زبان محاوره ای استفاده شود 

)گروه داستان کوتاه، 2012، گود ریدر(.
با توجه به ویژگی های زبان، کلام و گفتار رمان نســل نو، طلسمات، 
در قالب رمان نو نیز قرار نمی گیرد؛ زیرا ریخت طلســمات، کلاســیک 
اســت؛ مثلا رمان نو آن گونه که در رمان ســنتی معمولًا پرسوناژ و روند 
منطقی سلســله حوادث داســتان اطلاق می شــود، باور ندارد بلکه به 
روان کاوی جنبه های غیرعادی و نقاط تاریک شخصیت انسان می پردازد 
و شخصیت داستان هویت خاصی ندارد، تبدیل می شود یک حرف اول 
اسم یا یک ضمیر شخصی مذکر و مؤنث. آن گونه که در رمان کلاسیک 

1. Structure

ماجرا با درک دنیایی نظم یافته مطابقت دارد؛ ولی در رمان نو داستان در 
هم می ریزد. رمان نو به ویژه هرگونه اشــتغال ذهنی ایدئولوژیک را دور 

می ریزد )مجله ادبی چوک، بی تا(.

ویژگی های زبان رمان های مدرن
زبان، کلام و گفتار رمان طلسمات از سطح زندگی بیرونی جمعی به درون 
و یا ذهنیات پرسوناژها عبور نتوانســته است. رمان های که ارجاعاتش 
لایه های عادی و ســطوح زندگی پرســوناژها باشد، در دستۀ رمان های 
کلاســیک قرار می گیرد؛ زیرا رمان مدرن از نظر زبانی دارای تجربه های 
جدید زبانی و خلق زبان های نامتعارف اســت؛ در عین حال آن گونه که 
قدما فقط یک زمان نجومی می شــناختند که براســاس آن یک روایت 
خطی، با مبدأ و مقصد مشخص به وجود می آید. همچنین انسان مدرن، 
گاه  یک زمان ذهنی هم دارد. خاطرات انباشته و آن چه در ضمیر ناخودآ
جمعی و فردی اش انباشــته شده. این ها زمان قطعی و مشخصی ندارند 

تقدم و تأخر ندارند )رضوی، 1389، حکمت و معرفت(.
محققین دانش داستان  نویسی می گویند که یکی دیگر از ویژگی های 
رمان های کلاســیک این اســت که برای دیالوگ های داســتان از زبان 
محاوره استفاده شــود )بی نا. 2012، گودریدرز(. بنابراین، طلسمات به 
کرات از دیالوگ های زبان محاوره و مردمی بهره برده است. از این روی، 

طلسمات در ردیف رمان های سنتی و کلاسیک قرار می گیرد.

ویژگی های زبانی، كلامی و لحن طلسمات
نشــانه ها و دلالت های زبان، کلام و گفتار طلســمات نشان می دهد که 
این رمان در ردیف رمان های مدرن قــرار نمی گیرد؛ برای این که یکی از 
ویژگی های زبانی، کلامی و گفتاری رمان مدرن این اســت که داســتان 
از زبان اول شخص بیان  شــود. همچنین تعداد راوی ها زیاد می شود تا 
هر شــخصیتی در آزادی تمام، تصور خود را از رویداد روایت کند. تنوع 
راوی ها خودبه خود گوناگونی سبک و زبان بیان را پیش می کشد که یکی 
از برجســته ترین نوع از چنین رمان هایی، رمان خشم و هیاهو از ویلیام 
فاکنر اســت )باقری، 1390، گلهای حســرت(؛ اما رمان طلسمات از 
نقطه نظر زبانی، کلامی و گفتاری، داســتان از زبان سوم شخص دانای 
کل نامحدود است. پژوهشــگران، متخصصین و صاحب نظران دانش 
داستانی می گویند که در رمان های سنتی، راوی سوم شخص داستان را 
روایت می کرد و در آن رمان ها راوی سوم شخص دانای کل بوده است. 
نویســنده تمام کارها، افکار، احساســات وآرزوها تمام شخصیت ها را 

روایت می کرد )بی نا، بی تا، تبیان(.

ویژگی های زبان، كلام و گفتار پست  مدرن
دلالت های زبانی و نشــانه های زبان، آرایه های کلام و گفتار خاوری با 
انتخاب و چینش ســاختار زبان، کلام، گفتار و لحن، حاکی اســت که 
طلســمات را نمی توان در ردیف رمان های پســت  مدرن قرار داد؛ به این 
دلیل که رمان های پست  مدرن دارای ویژگی های زبانی چون تشبیهات 
غریب، استعاره های غریب، ایجاز بسیار، عناوین غریب، عدم انسجام 
و عدم فصل بندی، عدم فرجام داســتان« )پریسا،1394، کارگاه داستان 

20(. است.
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برای اثبات مدعا به زبان، کلام و لحن رمان »متن برای هیچ« ساموئل 
بکت1 نگاه کنیم: »ناگهان، نه، سرانجام، سرانجام، دیگر نتوانم، نتوانستم 
ادامه بدهم. یکی گفت: نمی توانی این جا بمانی. نه می توانستم آن جا بمان 
نه می توانســتم ادامه بدهم. الان محل را توصیف می کنم، اهمیتی ندارد. 
نوک، خیلی مسطح، یک کوه، نه تپه، اما چه بکر، چه بکر، بس است« 

)پریسا، 1394، کارگاه داستان 20(.
نمونه ای دیگر را از متن رمــان گور به گور از فاکنر را مرور می کنیم تا 
روحیۀ زبان، کلام و گفتار رمان مدرن را درک کنیم: »من و جوئل داریم 
از ســرِ زمین بر می گردیم، من از جلو او از عقب. من پانزده قدمی از او 
جلوترم، ولی هر کس از انبار پنبه نگاه کنه کلاه حصیری پاره پورۀ جوئل 
رو یک سر و گردن بالای کلاه من می بینه« )فاکنر، 1386،گور به گور(.

زبان رمان های رئالیسم جادویی
از آن جایی که خاوری در طلســمات فضای افسانه ای و اسطوره ای داده 
است، حال این پرسش مطرح می شود این که آیا خاوری با استفاده از ابزار 
زبان، کلام و گفتار توانسته است که رمان را وارد فضای رئالیسم جادویی 
بسازد؟ به نظرم فرم طلسمات با فرم رئالیسم جادویی متفاوت است؛ زیرا 
منتقدین باور دارند که مارکز نویســنده ای بود که این توانایی را داشت تا 
با تکیه بر عناصر و خاطره ها و برخی وجوه اســطوره ای ماقبل مدرن به 
جا مانده از روزگار پیش از تجاوز اســتعمار غرب به قاره آمریکا، نوعی 
ادبیات وهم آلود و خیالبافانه و دارای آرایش شاعرانه و زبان روایی جذاب 
پدید آورد که نوعا بی ســروته و بی محتــوا و تخدیرکننده و تحمیق کننده 
اســت؛ اما جاذبه نثر و فضای وهم آلود فانتــزی خیالبافی های آن و نیز 
برخی جلوه فروشــی های سوسیال دموکراتیک قلم و آراء مارکز مانع از 
این می شود که خواننده بفهمد چگونه در دام یک بازی لغو تحمیق کننده 
و مخدر گرفتار آمده اســت و همین تقلیل ادبیات به بطالت معنا گریزانه 
آرمان ســتیزانه مبنی بر بازی های زبانی و خیابانی های نفسانی بی پایه، 
امری اســت که نظام جهانی سلطه استکباری، خواهان تشدید و تعمیق 

آن است« )زرشناس، 1393، روزنامۀ مشرق(.
بنابراین آرایه ها و وجوه بلاغی زبان رمان طلسمات ایجاب می کند که 
این رمان، رمان رئالیسم جادویی نیست؛ زیرا که داستان رئالیسم جادویی 
در شکل خیال و وهم روایت می شود؛ اما ویژگی های داستان های تخیلی 
را نــدارد. به عبارت دیگر آن قدر از واقعیــت فاصله نمی گیرد که منکر 
آن در تمــام عرصه ها و در تمام مدت زمان داســتان باشــد. از همین جا 
می توان دریافت که عناصر ســحر، جادو، رؤیا و خیال، بسیار کمتر از 
عنصر واقعیت است؛ بودن داستان کمتر از بار تخیلی ـ وهمی »یعنی بار 

رئالیستی آن است« )بی نا، 1395، عصر مردم(.

1. ســاموئل بکت Samuel Beckett )1906- 1989(، متولد فاکس راکِ دوبلین. برای اولین 
بار برندۀ جایزۀ ادبی در ســال 1930 برای شــعری با عنوان هرسکوپ شد. بعدها مقامش را در 
دانشــکدۀ تیریســتی رها کرد و به دوره گردی روی آورد. او در طیّ این مدّ ت از ایرلند، فرانسه و 
آلمان عبور کرد و وقتش را صرف نوشــتن شعرها و داســتان هایش کرد و کارهای حیرت انگیزی 
برای گذران زندگی. وی عاقبت در ســال 1937 در پاریس ساکن شد. در طول جنگ جهانی دوّم 
به جنبش زیرزمینی »نهضت مقاومت« ملحق شد. در سال 1945 بعد از آزادی پاریس از دست 
آلمان ها، به پاریس بازگشــت و دورۀ پرکاری اش را به عنوان یک نویسنده آغاز کرد. آثار وی در 5 
سال بعدی شامل الوتریا، در انتظار گودو، بازی نهایی، رمان های مولوی، مالونه می میرد، غیرقابل 
نامگذاری، مرسیداِرکامیر-دو کتاب داستان کوتاه و یک کتاب انتقادی بود. بکت در سال 1969 

برندۀ جایزۀ نوبل ادبیات شد.

خلاصۀ سخن این که مطالعۀ نگارنده در جریان تحقیق و نگارش این 
متن، می گوید که طلســمات بین نقالی و قصه گویی و رئالیسم جادویی 
دســت و پا می زند. پرســوناژی چون ملا یعقوب و یا شیوۀ آب نوشیدن 
مرغ مواردی اند که قشــنگ کار شده است و طلسمات را وارد فاز رمان 
رئالیســم جادویی ساخته اســت؛ اما وجوه غالب قصه گویی، نقالی و 
ریخت بیان افســانه گویی رمان را از آن شکل و حالت قشنگ رئالیسم 
جادویی جدا کرده است و وارد میدان نقالی و افسانه گویی نموده است.
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